
یکشنبه  یکشنبه  2525 شهریور  شهریور 14031403- شماره  - شماره  2092049204

تماشای گزارش

  امیدآفرینی  و واهَگ رسی
 به سبک زن بلوچ

صفحهآرا:علیرضابهرامی

با همه سرشلوغی ها، سمیه حتی از بی آبی روستای 
غلام محمد بازار عورکی )روستای زادگاه همسرش( 
غافل نماند. همین که رأی و اعتماد اهالی روستا را 
جلب کرد کمر به رفت وآمدهای اداری بست. آنقدر 
نامه نوشــت و از نماینده مجلس و وزیر دعوت به 
بازدید کرد که دست آخر، لوله کشی آب شرب در 
خانه های روستای عورکی محقق شد. از آن پس، 
زنان و دختران روستا از گرفتن پاتیل های بزرگ 
روی سرشان و ۴٠ دقیقه راه روی تا چشمه، خلاص 
شدند. حالا مردان روستا نیز چشم امید به عقل و 
عمل او دارند تا کم آبی، زمین های کشاورزی شان 
را که از محصول ماش و سورگوم)ذرت خوشه ای( 
پر است، نخشکاند. واپسین آرزوی کودکی های 
ســمیه، احداث اقامتگاه گردشگری بود که میان 
همه امور شخصی و اقدامات داوطلبانه اش، آن را 
نیز قدم به قدم پیش می برد. طراحی فضای اقامتگاه 
در مساحت ٨٠٠ متری آن هم گوشه ای از حیاط خانه  
خود و الله بخش که حالا از هستی فرزندشان یعنی 
سلین کوچولو پرهیاهو شــده، گرفتن مجوزها و 
تهیه تجهیزات به گونه ای پیش رفته که آوازه اقامت 
و پذیرایی بوم گردشان با نان روغنی و محلی تینی، 
نوشیدنی شــیرچای و غذاهای بت، بریانی مرغ 
و ماهی و گوشــت، کراهی ماهی، چولا، تباهِگ و 

تنورچه میان گردشگران پیچیده.

نفر برگزیده بخش ترویج کتابخوانی در 
روستاهای کم  برخوردار ششمین دوره 
جشنواره مروجان کتابخوانی کشور 
کسی نیست جز ســرکار خانم سمیه 
میهن خواه، معلــم مهربان بچه های 

جنوب استان سیستان و بلوچستان

آرزوهای سمیه
دربارهزنیبلوچکهمعلم،مروجوکتابداربرگزیدهکشورودهیاریامیدآفریناست

سحر جعفریانزندگی
روزنامهنگار

آرزوهای ٣٠ سال بعد از این

صدایمجریجشنوارهمروجانکتابخوانیازپسبلندگوهایسالن
باشوروهیجانشنیدهمیشود:»نفربرگزیدهبخشترویجکتابخوانی
درروســتاهایکمبرخوردارششــمیندورهجشــنوارهمروجان
کتابخوانیکشورکسینیستجزســرکارخانمسمیهمیهنخواه،
معلممهربانبچههایجنوباستانسیستانوبلوچستانودهیار
دلسوزروستایغلاممحمدبازارعورکی«.ایندرستهمانلحظه
واهَگهای)آرزوبهزبانجدگالی(سمیهاستکهکمتراز30سال
پیشدرکنجخانهکاهگلیشاندرروســتایدورافتادهاللهنوبازار،
ناشدنیوپرَتبهنظرمیرسید.همانلحظهایکهآنسالها،هزاران
بارخیالشرابافتهبود.بااینتفاوتکهحالااللهبخش)همســرش(
کنارشنشستهوکفزنانبهاووهمهتقلاوتلاشکردنهایشافتخار
میکند.تانماشکهایشوقراازچشمانشبگیرد،چراغخاطراتی

چنددرسرشروشنمیشود.

 همه چیزدان مثل خانم آرزو!

روستایشانمدرسهنداشت.بهناچارهرصبحهمراهدوستانشپای
پیادهحدودیکساعتگزمیکردوباعبورازرویتنهدرختخرما
کهپلیبودبرعرضکاجوبهمدرسهایدرروستایمجاورمیرسید.
گاهیکهکاجوخروشانمیشد،تنهدرختخرما،گذرشانراناایمن
میکردوبدتریناتفاقدرآنهنگام،نهسقوطخودشانکهافتادن
کتابهایشاندرآببود!چراکهیقینداشتندتهیهدوبارهآنکتابها
غیرممکناست.بااینحالسمیهازدرسومشق،دستنمیکشید.
بهویژهکهمِهرخانمآرزو)معلمش(بهعنوانتنهازنهمهچیزدانی
کهتاآنروزدیدهبود،دردلششاهنشــینیمیکرد.افزونبراینها،

هرشبسفرهشــامکهازوســطحیاطخانهپدریجمعمیشد،
ولیمحمدبهپهلووباآرنجدربالشتلولهایفرومیرفتو8فرزندش
کهتهتغاریشانسمیهاست،دوزانووچهارزانوگردشمینشستند
واونقَلمیگفت؛قصههایعاشقانهشیخمریدوهانی،کیاوسَدویا
داستانهایحکمتآمیزسّســیوپنووگِسِدُک.ولیمحمد،سواد
نداشتولیسختوسست،گرموسردوزیروزبردنیارابسیاردیده
بودکهچنینحکایتهایزیادمیدانست.سمیههمباآنکههرکدام
ازقصهوحکایتهارابیشازهزارمرتبهشــنیدهبوداماهمچنان

میلبهشنیدنشانداشت.پدرازمیلتهتغاریشبهکتابخوشش
میآمدوبرخلافعقیدهبرخیمردانهمطایفهکهســوادوآگاهی

زنانودخترانرانارواتصورمیکردند،اورابیشتربهشوقمیآورد.

وقتی کتاب، هرم مازلوی زندگی را به هم ریخت

بیبرَوباریزمینهایکشاورزی،کمآبیوتنگیجیب،معدودی
ازاهالیاللهنوبازارازجملهخانوادهولیمحمدرابهشهرپلُانکوچاند.
سمیهدرپلان،تحصیلخودرابهدانشگاهومدرککارشناسیزبانو
ادبیاتفارسیرساند.اینمیانچنانبهکتابخوانینیزتوجهداشتکه
گوییکتابومطالعهازمراتبنوکهِرَممازلویزندگیاشبهمراتب

پایهایآنتغییرجایگاهدادهوضروریاســت!ســمیهدرهمهآن
سالهاسعیداشتمعلمیشوددرستمانندخانمآرزو.اتفاقابخت
نیزیارشدودرطرحخریدخدماتوزارتآموزشوپرورششرکت
کرد؛طرحیکهبهواسطهآنپایتختهسیاهایستادومشقسوادبه
بچههایبلوچآموخت.گاهحتیفراترازخانمآرزوعملمیکردواگر
دانشآموزیبههردلیلمدرســهنمیآمد،سراغشمیرفتمانند
شــاهوکهبعدازمرگپدرشقصدترکتحصیلداشت.همزمان
درکارگاههایآموزشیمختلفاینطرحازجملهکارگاهکارآفرینی
شرکتکرد.مدرسکارگاهازاوپرسید:»اگر١00میلیونتومانپول
داشتیچهکسبوکاریراهمیانداختی؟«سمیههمبیدرنگپاسخ
داد:»چهکسبوکاریبهترازراهاندازیکتابخانهبرایبچههایاینجا
کهجزکتابدرســی،کتابیندیدهاند!«بعدهمشروعکردبهشرح
ماجرایتنهاکتابخانهپلانکهسالهایسالازمتروکوبیکتاب

ماندنشگذشتهبود.

تولید محتوا، ساده و بدون فیلتر

بامشارکتانجمنیمردمنهادطولینکشیدکهایدهسمیهبرای
راهاندازیکتابخانهبچههایبلوچشکلواقعیتگرفت.همهپای
کارآمدند؛ساختمانکتابخانهرابخشداریدراختیارگذاشت،
مردانپــلانآنرانونوارکردند،زنانتزئیناتوســوزندوزی
پردههارابرعهدهگرفتندوخیراننیزکتــابوتجهیزاتاهدا
کردندتااینکهبالاخرهتابلوی»حامیسما،کتابخانهبلوچ«سر
درشکوباندهشدوسمیهداوطلبانهدرمدیریتآنکوشید.١0عضو
روزاولحالابعداز۴سالبهبیشاز۵00عضونهفقطازشهرپلان
کهازشهرهاوروستاهایاطرافشرسیدهوکتبشنیزحالابیشتر

از۴هزارجلداست.

بلندخوانی، شاهنامه خوانی، داستان با نقاشــی و جمعه های کتابخوانی از برنامه های پرطرفدار کتابخانه است که 
 الله بخش از برای کمیت و کیفیت مطلوب هر کدامشان، تمام قد کنار همسرش ایستاده و می ایستد. سمیه، بلندپرواز 
یا خوش فکر هر چه بود، از همه ظرفیت های موجود استفاده می کند تا هم برنامه های آموزشی کتابخانه به روز باشند و 
هم از مشورت متخصصان این عرصه اثر بگیرد. بنابراین ساده و بدون فیلتر از روزمره های کتابخانه در فضای مجازی، 

محتوا تولید کرد. حالا او دنبال کنندگانی بسیار و صاحب نظر از کشورهای گوناگون دارد.

جذابیت 
کتابخانه ای

پایین دست رودخانه کاجو که از کوه های پشت 
هم آهوران لاشــار )صدها کیلومتر دورتر( 
سرچشمه گرفته و در کناره بعضی آبریزهای 
آن گاندوهای خرامــان می پلکند، جایی در 
5٠٠متری روســتای  الله نوبازار، کودکان قد و نیم قد جَدگالی سرگرم آب بازی و 

جست وخیزبودند. این عادت هر روزشان است؛ بعد از مدرسه، راه کاجو را پیش 
بگیرند و آنجا تا می توانند خود را از شــیطنت خالی کنند. دختران، پشَک های 
)لباس زنان بلوچ( رنگی که پیش ســینه، جیب ها، سرآستین ها و پادک یا دمپای 
هر دو لنگ شلوارشان را مادرهاشان سرحوصله سوزن دوزی کرده، به تن داشتند. 
بعضی شان شال های بلند پلیواردوزی شده را سفت به سر و گردن خود پیچانده اند 

و بعضی دیگرشان، مقنعه  سر انداخته بودند. پسران هم کمیص هایی )لباس مردان 
بلوچ( از جامگ یا پیراهن های بلند چاک دار و پاجامک یا همان شلوارهای گشادِ 
دمپاتنگ پوشیده اند. میانشان سمیه از همه آرام تر است. حتی از شاران، دختر 
همسایه شان که بســیاری از اهالی  الله نوبازار زبان به آفرین و تحسین اش دارند. 
سمیه، کاجونشــینی، دُدُک بازی )دتوک یا عروسک محلی(، کپگ وتلّیی بازاری 
را دوســت دارد اما بیش از آنها مَتل و مَثل هایی که هر شب ولی محمد)پدرش( 
نقل می کند، می پسندد و سرگرم می شود. علاوه بر این، او از آرزوپروری هم لذت 
می برد؛ آرزوی راه اندازی کتابخانه ای بزرگ و احداث اقامتگاه گردشگری. شاید آن 
روزها، آنجا که سمیه زندگی می کرد یعنی کنج خانه ای کاهگلی در  الله نوبازار، یکی 
از دورافتاده ترین روستاهای استان سیستان و بلوچستان، آرزوهایش ناشو و پرت 
به نظر می رسند اما زور سمیه میهن خواه، معلم، مروج و کتابدار برگزیده، دهیار نمونه 

و مدیر اقامتگاه بوم گردی بلوچ به همه سختی ها و نشدنی ها، چربید.


